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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ترک تعلّقدرس 

شوود  ی عاشورا میاست و نماد کامل عشق و دلدادگی و محبّت را در عرصه وادی محبّت وادی عجیبی

ْا ع َْنَ ا ََتَ ب ب ْحَ اَ فَ : ی محبّت است. فرموددید؛ آفرینش میوه ل ق  َف خ  َالَ ر ف  ل ْت  ْ َ خ  ر ف؛ا ع َْق َلِک 
حوّّ الیوی  وه     1

و  ؛زنود. گتوتد در ا ل تر وو ح ونت    جهموی د   د      گوری  دسوت  وه جهووه   که جمال خود سبّ شد 

ی موجودات در ه تی حّّ است. لذا عرفا و محرمک همه ت استی  ما  موجودات عالم محبّخمیرمایه

 ،ی کوچو  ا وم  ها سرمنشأش حّّ اسوت. ا  ررّه معتقدند  ما  حرکت .قائل  ه حرکت حبّی در عالمند

هوا ناشوی ا    تی حرکو ها، همهگردد،  ا کرات عظیم آسمانی در منظومهاگر الکترون  ه دور ترو ون می

 ی موجودات، عشق و دلدادگی نیاده شده است.ی همهحّّ است. در خمیره

ی وجودشان، در سرشتشان، این محبّوت قورار داده شوده؛    ها هم، در فطر شان، در خمیرهی ان انهمه

ها هم همین حّّ است؛ همین محبّت است. ان وان  ی ان انمحبّت  ه مبدأ خودشان. ولذا محرمک همه

ایم و نیا   وه  را خدمت عزیزان کرده هااین  حثدنبال اوست. قبلاً  الواقع  هنبال هرچه که ه ت، فید  ه

ی عالم که خدای متعال  ورای  ماشوای جموال    ی خهق در  الار آیینههمه ، یان  تصیهی نی ت. گتتیم

و هموه در فطورت    ی خهق در ایون  والار قورار دارنود    همه ،ی  دخویش  رتا کرد و در آن دست  ه  جهم

کننود؛  خودشان این عشق را دارند؛ لذا ی   یقراری و التیا ی را همه در وجود خودشوان اح وام موی   

هوا در   ای دارند؛ ی  چیزی را کم دارند. خوب، گتتویم آد  کنند ی  گمشدهاح ام می های آد همه
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ی آن محبووب  اند و جهوهها دوختهشوند؛ گروهی نگاه  ر آیینهی عالم  ه سه گروه  ق یم می الار آیینه

اند که همین جهوه، محبوب آنیاست؛ ولذا  ا  قولام  اند و انگاشتهها دیدهی خودشان را در آیینهناشناخته

 یننود معشووقی در کوار    رسانند؛ امّا وقتی  ه آیینه رسویدند موی  و  لاش فراوان خود را  ه آن آیینه می

ای در سوی دیگر  الار آنیا را جوذب خوودش   گردانند؛ آیینه رمیاست؛ جهوه است. رو  اینی ت؛ آیینه

ی دیگری ا  محبووب در آن آیینوه افتواده اسوت. مجودّداً جوذب او       ر اید. جهوهکند و دل ا  آنیا میمی

 یننود؛  ای موی رسوانند؛ امّوا در تایوان راه  وا  او را هوم آیینوه      شوند؛  ا  قلامی   یار خود را  ه او می می

 ر کار نی ت. معشوقی د

ی غنای الیی در ها  ما  عمر را ا  این آیینه  ه آن آیینه درحال  قلام ه تند. جهوهگروه  یادی ا  ان ان

ی ی جموال الیوی در آیینوه   ی ت وت و مقوا ، جهووه   ی قدرت الیی در آیینهی تول و ثروت، جهوهآیینه

اند که عاشق تولند؛ عاشق ثرو ند، عاشوق  هها و  یبارویان دل ا  خهق ر وده است. آنیا گمان کرد یبایی

دانند که فطر شان عاشق جمال مطهق است؛ کموال  نمی ؛ها و  یبارویانندت ت و مقامند، عاشق  یبایی

ای ا  ثوروت دسوت   مطهق است، قدرت مطهق است، غنای مطهق است. شاهدش هم اینکه  ه هر مر بوه 

ی  ا  هم خواهان  یشترند. آنیوا  شونه   ، شان انبوه شودکند. هرچه هم ثروتیدا کنند، آنیا را ارضاء نمی

هوای  والا دسوت تیودا     غنای مطهقند و غنای مطهق یعنی خدای متعال. هرچه  ه ت ت و مقا  و قدرت

ی ی قودرت  یشوترند. آنیوا  شونه    ها را  حت استیلای خودشان در یاورند،  ا  هم  شنهکنند، سر مین

هوا   ه  یباییمتعال است. قدرت مطهق خدای متعال است. هرچه  قدرت نامحدودند و قادر مطهق خدای

جموال   مطهقنود؛ ی  یبوایی  ی  یبوا ر ه وتند. آنیوا  شونه    کند؛  شنهشان نمیدست تیدا کنند، ارضاء

دود، دنبال خودا  لذا هرکه دنبال تول می دانند.منتیی نمی و جمال مطهق خدای متعال است؛ ؛مطهقند

دود، دنبال ها و  یبارویان میدود؛ دنبال  یباییدود، دنبال خدا میقدرت میدود؛ هرکه دنبال دارد می

 داند. گتتد   دود؛ ولی خودش نمیخدا می

 اشوق اوسوتو دانود یا ندانود ع  روست کس عاشق خو ان مه هر آن
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هم چیز  داننددانند. این نمیحتمی افراد مادّی و دنیاترست هم محرمکشان عشق الیی است؛ منتیی نمی

ی جیول  ی جیول اسوت. جیونمم میووه    ها میوهی  د ختیکوچکی نی ت؛ خیهی  زرگ است. اصلاً همه

َیْ عَ ی سَ َه لَ دانم، چیز کوچکی نی ت. است. نمی َییْ عَ ت وِیَالَّذین  َالَّْذین  گوروه دو  خهوق در   امّا  2ل مْون  ل مون َو 

 یننود خوود معشوو     منتیی تی  ردند که آنچه می ها دارند؛آنیا هم رو  ه آیینهگتتیم این  الار آیینه، 

 ی معشو  است. گتتدنی ت؛ جهوه

 خبر   لذمت شرب مدا  ماای  ی  ایمما در تیاله عکس رخ یار دیده

اند معشو  آنیا خدای متعال اسوت و   ینند. فیمیدهای ا  محبوب خودشان را میدر هر موجودی جهوه 

 . گتتداست عالم خهقت هایهای خدا در آیینهاینیا جهوه

 ست که در جا  افتادا ی  فروغ رخ ساقی  این همه عکس می و نقش نگارین که نمود        

  ینند. گتتدهای عالم، محبوب را میلذا اینیا در آیینه

 مو ه صحرا  نگر  صحرا  ه  ین  ه دریوا  نوگر  دریوا  وه  یونمو 

 ا  ه  یونموا  قاموت رعننشوان    ه هرجا  نگر  کوه و در و دشت

ْیَْ اَ فَ   یننود؛ چراکوه   الله را موی گردانند، آن جای جدید هوم وجوه  می ه هرطرف رو  3؛ه َاللَِن ماَتْ و لّواَفْ ث مََّو ج 

الله است. و گروه سو  که گتتیم اولیاء  زرگ و عارفوان  والله ه وتند.     گاه وجهجای این  الار  جهمی همه

چرا ا  آیینوه، جموال    ،گویندها  ا محبوب نرد عشق  با ند، قانع نی تند. میآیینهآنیا  ه اینکه ا طریق 

سمت وسط  الار که خود آن صاحّ جمال ای تاده گردانند  هها  رمیمحبوب را  نگریم؟ روی ا  آیینه

َا یَ گوینوودد کنوود. موویگووری موویو جهوووه َالسَّمْْْ واِ َو  َلِلَّْْذیَف َّ ْْر  تِْْ   َو ج  ْْت  َاِنّْْ َو جَّت  َ ْْاَا ن ْْاَِ ْْن  و  نیفْْاوَ ر ضَِح 

ْریِینَ  ی ی هموه دارد. نیوروی محرمکوه  ی خهق را، محبّت و عشق الیی  ه  کاتو واموی  نا راین همه 4؛الم ش 
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مؤمنان  ه این را  توی  ردنود؛ و چوون  وه ایون را  توی       امّا ت؛ منتیی خبر ندارند؛ خداسها عشق  لاش

لَِ ر استد آ ش عشقشان داغ ، ردند َآ  نواَا ش دَُّح بّاوَ  . 5هَِلَّ و الَّذین 

ی کمال و  کامل نیاده شده و هر موجوودی در  خوب، این جیانی که خدا  رتا کرد، نظا  عالم  ر قاعده

م یر کمال در حرکت است. و شرط نیل  ه کمال،  رای هر ی  ا  موجودات، قر وانی موجوود  والا ر ا     

رسد. گیاه  ه کمال می ؛شودشود؛  ه گیاه  نده  بدیل میه میخود شدن است. خاک  یجان قر انی گیا

شوود؛  وه کموال    ی حیوان  بودیل موی  شود و  ه تیکر  ندهی حیوانی میشود؛ طعمهقر انی حیوان می

شود و  ه تیکر و انرژی موجود در  دن ان ان کنند؛ غذای ان انی میرسد. و آن حیوان را قر انی می می

 رسد.کمال می شود و  ه بدیل می

 ر ا  خویش است. کمال ان ان هم در قر انی شودن اسوت.   راه  کامل، قر انی شدن در راه موجود کامل

شوند. حال ان ان  اید قر ان چه ک ی شود  ا  ه کموال  رسود؟   ی موجودات دیگر قر ان ان ان میهمه

کامل شوند؛ قر انی حجّت خودا  مؤمنان اگر  خواهند  ه کمال  رسند، راهش این است که قر انی ان ان 

شووند. لوذا  ارهوا    شوند و  ه او  بودیل موی  و ولیّ اعظم خدا شوند. وقتی قر انی او شدند، فانیِ در او می

در میودان نبوود؛ هتتادوسوه اموا       ا   رای عزیزان کوه رو  عاشوورا یو  اموا  ح وین      عرض کرده

 اقی نمانوده    یت ا اعبداللهیاران و اهلها و نت انیّات در در میدان  ود. چیزی ا  منیّت ح ین

 ودند؛ هر کدا  درحدّ خودشان. لذا  ا قر انی ولیّ خودا شودن، ان وان     ی آنیا اما  ح ین ود. همه

 کند و ولیّ خدا هم  کامهش در قر انی خود خدا شدن است.مؤمن  کامل تیدا می

اختیوار   وه گیواه  بودیل شود، گیواه  وی      خوب، قر انی سایر موجودات  ا ان ان، جبری  ود. خاک جبراً 

خودش،  ه تیکر حیوان  بدیل شد. حیوان را هم  دون خواست خودش قر ان کردند و غذای ان ان شد 

طووری   عد ان ان مختوار اسوت. ان وان عاقول هموین      و  ه تیکر و نیروی ان ان  بدیل شد. امّا ا  این  ه

چیز را خرج خودت کن؛ نه اینکه خودت  د همهگویکند. عقل می خودش را  ا دست خودش قر انی نمی
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آید. عشق اسوت  را فدای دیگری کنی! اینجاست که دیگر کمیت عقل لنگ است. اینجا عشق  ه کار می

طورکوه   رود. هموان  کند و  ا نیروی عشق است کوه موؤمن  وه قر انگواه موی     که قر انی شدن را معنا می

گشتند،  ه سر مین کر لا که رسیدند، حال حضورت  ا  جنگ صتمین که  رمی دیدید، امیرالمؤمنین 

اینجاسوت... اینجاسوت...    کردنودد ور اشواره موی  ط منقهّ شد؛ اش  در چشمان حضرت حهقه  د. همین

َصْهْاَه نْاَ َ چه شده؟ اینجوا چی وت؟ فرمودنودد     !اینجاست...! اصحاب متحیّر، یا امیرالمؤمنین  ٍ ارعِ َع شّْا

اینجا قر انگاه عاشقانی است که ک انی که تیش ا  آنیا  ودند نتوان تند  6؛ل ت مَ یان َقْ بَْ ََ  نَ َبِق ت مَ ش ت داء َیی سَ 

گوی سبقت را ا  آنیا  ر ایند. آنیایی هم که در آینده خواهند آمد  ا قیامت  ه گورد تایشوان نخواهنود    

 ه خدای متعال،  تذیر کرد؛ و عشق ا اعبدالله این قر انی شدن را امکان رسید. عشق  ه ا اعبدالله

 ی ه تی خودش را در راه دوست معنا کرد.قر انی کردن همه

کوس   و فنا شدن است. دعووی عاشوقی را ا  هور     نا راین راه عشق راه قر انی شدن است. راه فدا شدن

راستی عاشق کی وت؟ محبووب، محوّّ را     کنند؛ امّا  هها ادّعای عاشقی میتذیرند. خیهیسادگی نمی  ه

 ا معهو  شود چقدر در وادی عشق تایدار است؟ لذا عشق و محبّت  ا  لا و مصیبت قرین   ندمح  می

گوید؛ حورف   ویار  زرگوی    خیهی  اید مواظّ  اشد چه دارد می الله لا اله الامگوید است. عبد وقتی می

چیزی نی وتم؛  واله هیچ یعنی من ،الله لا اله الام. کنداست! اله یعنی چیزی که ان ان را واله خودش می

 رین موجوود  وه   گونه  ودیم. وقتی خدای متعال روح را آفرید، روح مقرمب ی ما ایندر آغا  همه الله.جز 

گور  ی خدا  ود. لذا روح نظاره رین مخهو  عالم ه تی  ود؛ نخ تین آفریدهرات مقدّم حقم  ود؛ عظیم

ل قَ َل ق ْدَ ی ایون روح هبووط کورد،    ی مطهق خدای متعال. منتیی وقتو جمال مطهق الیی  ود و دلداده ن ْاَخ 

ْث مََّر د دَ َویمَ س نَِتْ قَ سان َف َا حَ یِنَ اَ  هرچه عوالم را تایین آمد، عالم جبروت، عوالم مهکووت،    7؛ف ل َسْافِلینَ ناه َا س 

 ر شد؛  وا وقتوی   ی محبوب کمرنگ ر آمد، آن فاصهه  یاد ر شد؛ یاد و خاطرهعالم ناسوت، هرچه تایین
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سافهین رسید، کلًا آن خاطره محو شود. ا  آن عشوق آ شوین  نیوا یو  التیواب ناشوناخته و         ه استل 

کننود یو  چیوزی کوم     ها اح ام میی ان انکه اشاره کرد  همه ،مرمو ی در درون ان ان  اقی ماند

 الله یوت چیزهای دیگر تر کورد. دل   لله است،ای دل را که  یتای دارند. درواقع خانهدارند؛ ی  گمشده

گونجم؛ در  موین هوم    هوا نموی  حقیقی است؛  ارها عرض کردیم؛ خدای متعال فرمودد مون در آسومان  

َح ر م َاللَِق لَ ل اَ َ 8.گنجمگنجم؛ ولکن در قهّ عبد مؤمنم می نمی َالَ قْ ل َْقهّ حر  خداسوت! 9َ؛ب  َم ْمِ نَِع ْرَ ب  ش 

ی  یرونی که مواکتی اسوت   کعبهکه آن طوری حقیقی خدا دل مؤمن است. خوب، همانخانه 10؛نَِالرَّحمَ 

الحرا  ا  روی دل ساخته شده، قبل ا  اسلا   تکده شد، ایون روح هوم وقتوی ا  اعهوی      که وسط م جد

درتی جای خدا را گرفت  ا اینکه وقتوی  وه ایون توایین      کرد،  عهمقات تی عهمیّین  ه استل سافهین هبوط 

 عهمق  ه مال و ثروت،  عهموق  وه نوا  و     ،،  عهمقاتهاآمد، دیگر در آن دل جایی  رای خدا نبود. دلب تگی

شیرت،  عهمق  ه ت ت و مقا ،  عهمق  ه لذمت و شیوت،  عهمقات متنوّع و حتمی  عهمقوات  والا ر،  عهموق  وه     

طور  عهمقات هم ه ت. ایون دل را  عهمقوات گرفوت.    حالات خوش معنوی،  عهمق  ه کشف و کرامات؛ این

    گتتد

 هی واصوهیودها  گ وچو تیوون  حاصهی ی جاب است وو عهمق ح

ی خودش طی کند. راهش چی وت؟ راهوش   خواهد  رگردد و راه  کامل را  ا ارادهخوب، حالا مؤمن می

ی دل  یورون  یکی ا  خانه ها، این چیزهایی که او را واله خودش کرده، اینیا را یکیاین است که این اله

در سهوک نقش کهیدی خاصّی دارد و سال  وقتی  الله لا اله الامرکر  ،ایم یندا د. لذا قبلاً هم اشاره کرده

گویود یکوی ا  ایون چیزهوایی کوه او را والوه       ی که موی لهلا اگوید، درواقع  ا هر الله را می لا اله الامرکر 

لا دهد. و  ا  کورار ایون رکور    الله خدا را جای او قرار می الاماندا د؛ و  ا خودش کرده، ا  دلش  یرون می

                                            

 .113ص  ،2ج فسیرالمحیط، . آملی، ت4

 .31 ص ،14 ج ،حارالانوار. مجلسی، ب1
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کنود؛ ا  دا   عهمقوات   کنود؛  عهمقوات را رهوا موی    کمال را طی می تهمه مدارج الله، تهمه لا اله، الامالله،  اله، الام

 شود.ی حضرت دوست میی دلش، دو اره خانهرهد و خانه می

قر انی کند و  ا چنین نکنود   است، هرحال این راه، راهی است که ان ان  اید آنچه را  ه آن دل   ته  ه

ی کر لا نماد کامول  رسد. صحنههاست  ه محبوب نمیرسد؛  ا در دا   عهمق و دلب تگی ه محبوب نمی

گتتد خدایا این سر ! این تیکر ! این  چیز در راه محبوب! راه محبوب؛ همهچیز است در  فدا کردن همه

 ا انوه هموه را در   و دیدید چطور تواک  !؛ همه را آوردهعهمدار رشید! این اکبر ... همه را آورده  ه میدان

 راه محبوب ایثار کرد. گتتد

 اوراکی اَکَولِ یالَوالع متُویتَاَ وَ  اوواکوفی هَ رماًطُ هقَوالخَ کتُرَ َ

 11اواکوى سِولالتُوؤادُ اِ نَّما حَلَ  اور وَلوَو قَطَّوعتَنی فِی الحُوِّّ اِ

ی خود  را هم  ه خواک یتیموی نشواند     عشق  و ای خدا؛ و  ن و  چّه ی خهق  رید  در راهمن ا  همه

را ار واً ار وا کنوی، قطعوه قطعوه کنوی،       ! اگور در راه عشوق خوودت مو    ای محبوب من در طهّ دیدار  و

   سوی  و تر نخواهد کشید.هایم را قهم قهم کنی، این دل من جز  هاستخوان

راسوتی   . راسوت  نند،  و را مح  میالله لا اله الام کردی ادّعا گتتیم وادی محبّت، وادی ا تلاست. وقتی

 ند؛ آن هم روی لطتش اسوت؛  خدا نب تی؟ لذا خدا مح  میراستی دل  ه احدی غیر ؟!  هالله لا اله الام

ا  خدمت عزیزان؛ گواهی اوقوات چیار وا     دارد.  ارها عرض کردهچون گاهی اوقات ماها خیال  رمان می

کنویم،  کنیم شدیم عارف! چیار ا سخنرانی عرفوانی موی  خوانیم، فکر میگیریم، میشعر عرفانی یاد می

 کنویم خوانیم، فکر میگیریم و میچیار ا  یت عاشقانه در عشق الیی یاد می شدیم عارف!کنیم فکر می

عاشق الیی شدیم. خیال  رمان داشته عزیز دل من! و خدا  رای آنکه ما را ا  ایون  ووهّم  اطول نجوات     

گیرد. شوما در ایون دهوه چقودر     ها را ا  ما میکند؟ آن  عهمقات و دلب تگی ند. چه میهد، مح  مید

گوییود؟  خواهم؟! راست گتتید این را؟ فیمیدید چوه موی  گتتید ح ین جان در این عالم فقط  و را می

                                            

 ای از این مقتل.؛ این ابیات زبان حال امام است در مرثیّه14المحبّه )لهوف منظوم( ص حائری محلاّتی، معراج . 11
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الله؛  لا الوه الام  ؛استی  وحید لام الله؛ چون دو  ا مر به است؛ یکی مر بهلا اله اگوییم میمثل همین که 

 ی ی  حقیقوت ه وتند؛  عودّد نی وت. ولویّ خودا      ی ولایت است. هر دو هم دو جهوهو یکی هم مر به

ی  ا ّ حضرت حقم است. خوب، وقتی گتتیود فقوط  وو را    الله است؛ چیزی مقا ل خدا نی ت؛ جهوه وجه

خوواهم،  چیز نمی م هیچاست، در عال است، نگار من ح ین خواهم در عالم،  یار من ح ینمی

چیوزت را  ودهی در راه    حاضوری هموه   ای؟! مثل اموا  ح وین  خوب این را گتتی، تای آن ای تاده

  نند.   دهی؟ لذا  و را مح  میحاضری  ؟ مثل اصحاب ا اعبداللها اعبدالله

َفْ َقَ  گتتیم حقیقت ایمان عشق است؛ محبّت است؛ چراکه جای ایمان قهّ اسوت؛ فرموودد   ت ْب  لْوِِتِم َی 

َا نَ : وقت فرمود و قهّ جای عشق و دلدادگی است. آن 12؛ییمانَ اَ   ُ َالنّْا َه ْمَ َر یْواَا نَ یْ تَْ َا ح سِب  َی قولْواَآ  نّْاَو 

-نیوا موی  کنند  ه صرف اینکه ادّعای عشق و دلدادگی  وه خودا کردنود، ا  آ   مرد  گمان می 13 ت نْونَ ییْ فَ 

َِ ْنَ َو ل ق دَ  نیم؟ تذیریم؟ و آنیا را مح  نمی نَّْاَالَّْذین  ک انی را که تیش ا  اینیا  ودند امتحان  14؛لِتِمَ قْ ْبَ َفْ تْ 

راستی  دچار کردیم؛ و اینیا را هم مبتلا خواهیم کرد  ا معهو  شود چه ک ی  ه ءکردیم؛  ه فتنه و ا تلا

د دانو   ا خودش هوم نموی   کند و چهآورد؛ نقش  ا ی میعاشق است و چه ک ی ادای عاشقان را درمی

 ولا موال    15؛یءَِوَِب لاء َلِلَ ل اََ کند؛ کند؛ دچار  وهّم و خیال شده است. لذا امتحان میکه دارد نقش  ا ی می

 اهل ولایت است؛ مال اهل محبّت است؛ اصلاً  لا مح  اهل محبّت است. گتتد

 اوّل نش وت  ر دل اهل ولا کند  چون  یر عشق را  ه کمان  لا کند

را در چوه مووقعیّتی قورار دادی؟ مورد ایون میودان ه وتی؟         الله خودت لا اله الام ا لذا مواظّ  اشید!  

ت دیودی  ارفتی خانه ردا رفتی محلم کارت، گتتند اخراج!راستی اله دیگری در دلت نی ت؟ اگر ف راست

                                            

 .22ی  ی مجادله، آیه سوره . 12

  .2ی  ی عنکبوت، آیه . سوره13

 .3ی  ی عنکبوت، آیه سوره . 18

 .219، ص 68بحارالانوار، ج  ای الهی برای مؤمن است؛ مجلسی، بلا هدیهاین مضمون با عبارات متفاوتی روایت شده؛ ازجمله:  . 11
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 ا کجوا توای    دیدی  صادف کرده، رفته  یر ماشین!ات رفتی سراغ  چّه آ ش گرفته خاک تر شده است!

  ند!ایم؟ مح  میگوییم  ا کجا تای آن ای تادهی که میاین لا اله الام الله !ای؟ی تادهآن ا

َِْا َََِ  ْنَ فرمودد  ا اعبداللهدیدید که لذا  ع لْ َ یوَفینْاَ  تَ یْان  ت ْه  َ  و ِّننْاوَ ْه  َفْ لَ لِقْاءَِالِلَنْ فَ َج  ْلَ یْ رَ س  نّ َاَِ  ع نْا َف َْح 

ْ ک وی   هور  :خواستند ا  مکمه حرکت کنند، فرمودنود الحجّه که  رو  هشتم ری 16؛شْاء اللَ نَ اَِبِحاوَراحِلٌَ  ص 

 ذل کند و دل  ه لقاء خودا و    یتی خون قهّ خودش را در راه ما اهلآماده است  ا آخرین قطره

ْلَ یْ رَ فْ لَ شیادت   ته است،   ا ی اسوت. شوّ عاشوورا     حالا  اید دنبال ما راه  یتتد؛ راه ما راه جان  ع نْا ََح 

 ر موا نی وت؛ لوذا  یعوت را  رداشوتند.     چیز در انتظوا هم دیدید دیگر، فرمودد فردا جز کشته شدن هیچ

حتمی  وجیه درست کرد؛ فرمودد  رای آنکه ا  مورد    17ید!همشما در حِ یعت را  رداشتم؛  روید!  دفرمودند

 گیورد و  گویود   را  یت مگذاشتید، هرکدا  دست یکی ا  اهل را  نیا هم خجالت نکشید که ح ین

و دیدیود آن   را نجات دهیم.  بینید، حتمی  وجیه درست کرد  رایشان!  یت ح ینما خواستیم اهل

 ا ی کردند  ا حضرت! یکی گتتد اگور   چه کردند! چگونه عشق  یت و اصحاب  ا ا اعبدالله، اهلشّ

هتتاد  ار مرا  کشند، قطعوه   دار . آن یکی گتتد اگرهزار  ار کشته شو  و  نده شو ، دست ا   و  رنمی

دار  ح ین مون!   اد دهند، دو اره  نده شو ، دست ا   و  رنمیقطعه کنند، آ ش  زنند، خاک تر  را  ر 

اوّل حضورت  اینیوا وفاداریشوان را نشوان دادنود،...       عود ا  اینکوه  ! لذا یعنی اینعاشق یعنی این! عاشق 

   روید! فرموده  ود،

 ماگیورد و  ورون رود ا  کر ولای  سر           روه هر که ندارد هوای ما وت ای گوگت

 ره نا ورد  ه افو ر شاهوی گودای موا   ه خواری و ناکرده  رک سرناداده  ن 

این راه، راه کشته شدن است؛ راه فدا کردن و فدا شدن است؛ هرکه مرد این میودان نی وت  ورود. آن    

 عد حضرت ترده را کنوار  د و فرموودد    ه وفاداری خودشان را ا را  کردند!عاشقانوقت دیدید آنیا چطور 

                                            

  .369 ، ص88 بحارالانوار، جو مجلسی،  126طاووس، لهوف، ص . سیّدبن16
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خواهید  مانید و شیید  شوید،  بینید  عد ا  شیادت چه چیز در انتظار ان اسوت. آنچوه را   حالا که می

ن اند و چگونه ملائکه و حوریوا  یشت را چطور آرین   ته نشان داد که ستیگر در انتظار آنیادر عالم د

 عودادی ا  اصوحاب آنچوه را اموا       ا  کوه عورض کورده   ه. البتمو انود  یشتی در انتظار آنیا صوف کشویده  

وقتوی حضورت     یوت  عدادی ا   رج تگان اصحاب و اهل نشانشان داد نگاه کردند؛ امّا ح ین

تند را نگاه کردند؛ گت طور خیره خیره جمال ح ین ترده را کنار  د،  یشت را نشان داد، آنیا همین

َیْاَد نَ َیْاَن عیمْ َوَ ما نگاه ا   و  رداریم،  یشوت را نگواه کنویم؟!  یشوت موا  وویی!        !ح ین نَّتْ َو  َوَ ج  َیْای 

چیز موا  وویی! دیون موا      همه نعمت ما  ویی؛  یشت ما  ویی؛ ما  ویی؛ آخرت ما  ویی؛دنیای  18!آخِر تْ 

  ویی!!

ق َّ عْت م َی مینْ َاِنّْ ََو الِلَاِنَ چوه فرموود؟    ،دست راستش را قطع کردنود  وقتی حضرت ا االتضل ،دیدید

ع نَ  19!دینْ َا حا  َا ِ داوَ
دفواع   کنم. دین من یعنی کی؟ حضرت ا  چوه ک وی  من ا  دین خود  دفاع می 

دینوی جوز اموا      دین اوسوت. حضورت ا االتضول    تس اما  ح ین! نکرد؟ ا  اما  ح یمی

 ندارد.   ح ین

اشاره کنم این است عزیزان! اگر  ه این راه آمدید،  دانید ایون راه چوه    ای که خواستمحال نکتهایّعهی

های راهی است! اینکه ما در جه ات گر  و نر   نشینیم و  ا چای و شیرینی هم تذیرایی شویم و حرف

 زنیم، عرفان نی ت. عرفان وادی  ن  ه خطر دادن و  حمّل شودائد در راه محبووب    دیگرقشنگ  ه هم

و  طورکوه ا اعبودالله   هموان  اده شد؛  اید آمواده شود! جوان  ور کوف  وه صوحنه آمود.        ت.  اید آماس

گووییم  و اصحاب  زرگوارشان  ه صحنه آمدند. مواظّ  اشیم دادمان درنیایود. اینجوا موی     یت اهل

 خدایا فقط عاشق  وییم؛

                                            

 المریدین. عشرۀ، مناجاتمناجات خمس الجنان،قمی، مفاتیح. محدّث14

 .81 ، ص81 بحارالانوار، ج. مجلسی، 11
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 میو ووردار   رخ تورده کوه موشوتا  لقوائ  تما را نوه غوم جنموت و نه عشوق  یوشت اس

 ور و جنموت ای  اهود  ر  و  واد ار انویحو  خواهیمیما   دوست غیرا  دوست حاجتی نم

 دوست ما را و همه جنمت و فردوم شما را  گر مخیومر  کنند   ه قیاموت که چه خواهوی

گوویی! اگور ا  در   خوانیم؛ امّا مواظّ  اش چه موی ها  ا هم می نیم؛ ا  این شعرها میاینجا ا  این حرف

اینجا رفتی  یرون دیدی ماشینت را د د  رد، دادت درنیاید! اگر دیودی فوردا ا  سومتت عزلوت کردنود      

فریادت  هند نشود! اگر  یمتی  ه  و  دند، آ رویت رفت، دادت  هند نشود! خدا رحمت کند حواج آقوای   

 الله گتوتن  ه الاملو لا االله نگویید؛  لا اله الامت راحفرمودد مواظّ  اشید خیهی می عهیه  عالی الله رضواندولا ی را 

تیامد دارد.  بین مردش ه تی که هرچه داری را  دهی؟ ایون دقموت را داشوته  اشویم؛ راه عرفوان، راه      

 نش تن و و ن آراستن نی ت؛ راه  رخاستن و  ه میدان ر   رفتن است؛ راه کر لاست؛ راه عاشوراسوت. 

  یوت ی اهول ورکه حماسوه ط عرفانِ حماسی است؛ همان  یتلایم؛ عرفانِ اه  ارها عرض کرده

ی عرفانی است. عرفان  بتّ و هندو و امثوال اینیوا نی وت کوه کونم یو  معبودی خهووت         هم حماسه

نیضت امور  وه معوروف و     گذرد. حرکت ا اعبدالله گزینیم و کاری  ه این نداشته  اشیم که چه می

دینی و  یداد حکومت مزوّری است که نا  اسلا   ور خوودش    ا ظهم و ف اد و  ی نیی ا  منکر و مبار ه

اسوت؛   ی نیضت ا اعبداللهدینی و ظهم و ف اد و فحشایی تروا ندارد. این تیکرهنیاده؛ امّا ا  هیچ  ی

دگی عشق و دلدا  ی آنهمه ایثار، میوه آن روح عارفانه و عاشقانه است. و آن و روح نیضت ا اعبدالله

 ،نه نش تن؛ عرفان فدا کوردن اسوت   ،در راه حضرت حقم است. عرفان، سهوک است؛ عرفان، رفتن است

نه وادی  وانوایی؛ وادی   ،نه وادی دارایی؛ وادی ضعف است ،نه دریافت کردن. این وادی، وادی فقر است

 نه وادی  ندگی.   ،نه وادی  ودن؛ وادی موت است ،فناست

که  است. فرمودد هر الح ینو تیر این طریقت ا اعبدالله ،  داند مقتداهر ک ی مرد این میدان است

ْلَ یْ رَ فْ لَ خواهد  یاید، می راه  یتتود؛ گوا  جوای     دنبال منِ ح ین الله است!این راه سهوک الی  ع نْا ََح 

   ای که  اید، خواهد رسید.وقت  ه آن نقطه گا  من  نید؛ آن
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ی دلموان را وارسوی کنویم؛  بینویم در چوه حوالی       کنیم؛ خانوه مواظّ  اشیم که مراقبه کنیم؛ کنترل 

شاءالله ها نی ت. اناگر  خواهیم راه تیدا کنیم، راهی جز  رک  عهمق نی ت؛ جز  رک دلب تگیه تیم. 

در دعاهوای   طورکوه اموا  سوجّاد   الله را ا  دل خارج کنیم. همان توانیم این محبّت استقلالی  ه ماسوی

َقْ ل ب ؛خواهندد ه رمضان ا  خدا میسحری خودشان در ما ن یاَِ ن  َالدُّ َح بَّ رِج  خدایا محبّوت دنیوا را ا     21ا خ 

جوور محبّوت داریوم.     . قبلاً هم مکرمر عرض کردیم که دودل من  یرون کن. این محبّت استقلالی است

وقوت  ی  گویند.داریم؛  ه این محبّت استقلالی میوقت چیزی را  ه خاطر خود آن چیز دوست میی 

گویند. آنچه که در سهوک الوی  داریم؛  ه آن محبّت  بعی میچیزی را  ه خاطر چیز دیگری دوست می

الله است. هرچیزی غیر الله را م تقل الله و در وصال و لقاء الیی مانع است، محبّت استقلالی  ه ماسوی

حاصهی و  اید ب است و  ی ه خاطر خود آن چیز دوست  دارید، این حجاب است. این  عهمق همان حجا

 گتتد .این تیوند را گ  ت  ا واصل شد

 غلا  همّوت آنم که  یر چرخ کبود

  هر چه رنگ  عهمق تذیرد آ اد  

 است

َت نفِقواَِ مّاَت حِبّْون ؛آنیا را  ا دست خودمان  ه قر انگاه  بریم. فرمودد  تّ   َح  آن چیوزی را کوه    21ل نَت نال واَال بِرَّ

 ینی چیزی خیهی نظور  وو را گرفتوه    داری انتا  کن؛ در راه خدا قر انی کن!  ده! اگر می ه آن محبّت 

خیهی در دلت  رای خودش جا  ا  کرده است، آن را در راه خودا انتوا  کون؛ آن را  وده و در راه      ت،اس

نظور ا  خودا دوسوتش داری؛    خدا قر انی کن.  ه هرچیزی که محبّت استقلالی تیدا کردی؛ یعنی صرف

مان، ماشوینمان،  یتور عهموی، شویرت و محبو یوت اجتمواعی،       حالا تولمان است، مقاممان است، خانه

وجاهت و آ رویمان، هرچه که ه ت! هر چه که ه ت، اگر دیدیود منیوای خودا آن را دوسوت داریود،      
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 وا   نظر ا  خدا اصلاً خود آن را دوست دارید، آن را انتا  کنید؛ در راه خودا  وده و قر وانیش کون    صرف

آورد. وقتوی  خبری نی ت؛ والام جز  وقمف هیچ نی ت. چون  عهمق  وقمف می والام ا  رسیدن توانی  رسی؛ 

  وانی  ه هدف و مقصدت نزدی  شوی. وانی راه  روی؛ نمی ه ی  چیزی   ته شدی، دیگر نمی

. وقتی ان ان خدا را الله خیهی هم قشنگ است و ا متاقاً اثر محبّت  ه خداستامّا محبّت  بعی  ه ماسوی

شود. گتتد عاشقم  ر هموه  داشتنی میدوست داشت، هرچیزی منت ّ  ه خداست  رای ان ان دوست

 عالم که همه عالم ا  اوست.

یا وقتی  ه حجّت خدا گتتی، در عالم فقوط  وو را   « لا اله الام الله» نا راین این هم که گتتم وقتی گتتی 

ید، مال همین است؛ مال آن جاهایی است که ی  چیزی غیر خدا، آمیخواهم، مواظّ  اش که  لا می

 ه غیر وجه الله، م تقلاً در دلت  رای خودش جا تیدا کرده است؛ آنجاست که خدا یا  رای اینکه  وو را  

گیرد، یا  رای اینکه حالیت کنود خیهوی  هنود توروا ی نکون، ایون       ا  شرم آن نجات دهد، آن را ا   و می

گونوه  شووی، الان    ر ا  حدّ  وست،  اید  ه خودت  پوردا ی  وا رو ی ایون    نی  زرگهایی که میحرف

سا د  وا حالیموان شوود    ی آن را مینی تی،  ا چیار  ا لتظ گتتن  ه آن نقطه نرسیدی، خدا ی  گوشه

ی دل خودموان را  که ای داد  یداد چطور دادمان رفت هوا! در هر صورت  اید آماده شد. خودمان خانوه 

کنیم؛  بینیم الان واقعاً چه چیزمان را حاضریم  ودهیم و منیوای آن چیوز خودایمان را داشوته      سی وار

 اشیم؟ چه چیزمان را حاضریم  دهیم؟  ا کجا تای این عشق و محبّت و دلدادگی ای تادیم؟  وا کجوا؟   

  هرک ی خودش را ج تجو کند؛  ندگی خودش را و درون دل خودش را؛  بیند حاضر است  ا کجوا ا 

گذرد عشقش  ا همان حد است؛ محبّتش  ا همان حود اسوت.   آن  عهمقات  گذرد.  ا همان جایی که می

 واند تای آن  ای تد، تس هنوو   کمیول نی وت. گتوتم، گواهی      اگر هنو  چیزهایی وجود دارد که نمی

آنیوا را  اوقات مادّیات که هیچ، چیزهای دنیوی که هیچ، گاهی اوقات ان ان در معنویّوات گیور اسوت و    

حاضر نی ت  دهد. مثلاً این کراما ش را، مکاشتا ش را، این حالات قشنگش را حاضر نی ت  دهد. اگر 

شود.  بینیود، ایون هوم شود  عهموق!      آید و  ا خدا دعوایش میخدا اینیا را ا  او  گیرد، فردا دادش درمی
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کم  تووانیم ایون   شاءالله کمنیم انطورکه  عهمقات مادّی داریم. مراقبت ک عهمقات معنوی هم داریم؛ همان

 . گتتدی دل را جارو  زنیمخانه

 جاروب  ن  ه خانه و تس مییمان طهّ             طهوعتان طهوّ آئینه شوو جموال تری

شاءالله  عهمق  ه هر چیزی غیر خود خدا ا  دلمان  یرون رود و اگر خودمان هم همّت ایون را نوداریم   ان

 خود خدا خواست آن را  یرون  یاورد، دادمان درنیاید و  ا خدا دعوایموان نشوود   که  یرونش کنیم، اگر

 .شاءاللهان

 

مْ  همَُّ اَلل ٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ

 


